
تربیت نسلی کتاب‌خـوان‌تـر از ما!
                من این مقام به دنیا و آخرت ندهم                   فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

ســـرفصــــل

کاری بــه ایــن نــدارم کــه شــ اکتاب‌خــوان هســتید یــا نــه. و نیــز کاری نــدارم کــه در طــول 

ــز  ــه. و نی ــا ن ــد ی ــز خوانده‌ای ــری نی ــاب دیگ ــا کت ــای درســی‌تان آی ــز کتاب‌ه ــه ج ــان ب عمرت

ــه  ــه چگون ــد و اینک ــاخته و پرداخته‌ای ــا س ــان را از کج ــای زندگی‌ت ــه ارزش‌ه ــدارم ک کاری ن

ــان  ــار مهرب ــاب ی ــه کت ــدارم ک ــه کاری ن ــازند. و همین‌گون ــا را می‌س ــای م ــا ارزش‌ه کتاب‌ه

ــه کاری  ــه. البت ــا ن ــد ی ــش داری ــدر قبول ــه چق ــعارها و اینک ــن دســت ش ــی اســت و از ای آدم

هــم نــدارم کــه جایــگاه کتــاب در ســبد هزینــه شــ اچــه جایگاهــی دارد و اینکــه اگــر روزی 

ــا  ــد ت ــد یــک روسری می‌کنی ــده باشــد، خــرج خری ــان مان ــغ محــدودی در جیــب مبارکت مبل

ــاً  ــاب )آخــر تقریب ــک کت ــد ی ــا صرف خری ــر شــود ی ــان رنگی‌ت ــف شــال‌ها و روسری‌هایت ردی

ــرای  ــه ب ــم کاری داشــته باشــم ک ــد ه ــک قیمــت رســیده‌اند!(. نخواهی ــه ی ــراً ب ــن دو اخی ای

ــن  ــا یاف ــد ی ــد طــرح درس جدی ــن چن ــن و یاف ــع والدی ــع و حــرف زدن در جم ــون جام آزم

ــا  ــد ی ــد و می‌خوری ــاب می‌خوانی ــا کت ــان آی ــی و مدیریتی‌ت پاســخ ســؤالات آموزشــی و تربیت

ــاط و  ــز کار دارم. اینکــه هــر ارتب ــه یــک چی ــا کار نداشــته باشــم، ب ــچ کــدام اینه ــه هی ــه. ب ن

مــراوده‌ای بــا کتــاب داریــد و نداریــد، بــرای کودکان‌تــان، بــرای کــودکان سرزمین‌مــان، کتــاب 

ــان  ــا را از خودم ــد بچه‌ه ــم: بیایی ــد. می‌گوی ــش بگذاری ــه نمای ــد و ب ــش دهی ــا نمای ــر به را پ

این‌گونــه... کنیــم،  کتاب‌خوان‌تــر 
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ســـرفصــــل

جلوه‌سازی:

"با صد هزار جلوه برون آمدی که من..." )فروغی بسطامی(

ــی اســت.  ــا ارزش و گران‌بهای ــز ب ــاب، چی ــه کت ــد ک ــودکان و شــاگردان‌تان نشــان دهی ــه ک ب

کتابــی کــه روی زمیــن افتــاده را خــم می‌شــویم و بــر می‌داریــم و از اینکــه گوشــه‌اش شکســته 

ــاره شــده، بچه‌هــا ببیننــد  ــا شــیرازه‌اش پ ــا خــراب شــده، ناراحــت می‌شــویم. اگــر صفحــه ی ی

کــه معلــم مــن وقــت گذاشــت و خــودش نشســت و درســتش کــرد. اگــر داشــت رد می‌شــد 

ــرد و ســپس  ــب ک ــاب را مرت ــد کت ــد جل ــه اســت، ایســتاد و چن ــم ریخت ــه به ــد کتابخان و دی

ــی  ــو نمایشــی!�� ( دقایق ــدن )ول ــاب خوان ــرای کت ــا ب ــه معلم‌ه ــد ک ــا ببینن رد شــد. بچه‌ه

ــه  ــد ک ــا ببینن ــد. بچه‌ه ــاب می‌خوانن ــه کت ــا روزان ــی ی ــا، هفتگ ــراه بچه‌ه ــا هم ــان ی در دفترش

معلم‌هــا و مربیان‌شــان نیــز در دفترشــان یــا اتــاق کارشــان چنــد جلــدی کتــاب فراهــم 

کرده‌انــد و البتــه کتاب‌هایشــان نــو و دســت نخــورده نیســت بلکــه از بــس دســت بــه دســت 

شــده کمــی هــم شــیرازه‌اش در حــال متلاشــی شــدن اســت! بچه‌هــا ببیننــد کــه مربی‌شــان 

وقتــی کتابــی را بــر مــی‌دارد انــگار کــه جــام بلــوری در دســت گرفتــه و چنــان مراقــب آن اســت 

ــره  ــا و مربیان‌شــان در حرف‌هــای روزم ــه معلم‌ه ــد ک ــا ببینن ــردارد. بچه‌ه ــرک ب ــه ت ــادا ک مب

ــاب  ــه کت ــاع ب ــه‌گاه ارج ــان، گ ــواب دادن سؤالات‌ش ــگام ج ــا هن ــان ی ــا آن ــو ب ــگام گفتگ و هن

می‌دهنــد. مثــاً: فکــر می‌کنــم جــواب ایــن ســؤالت را در فــان کتــاب نوشــته باشــد. یــا یــه 

ــود کــه امــروز برای‌مــان  ــن اتفاقــی ب ــی شــبیه ای قصــه‌ای دیــدم تــوی فــان کتــاب کــه خیل

افتــاد. بچه‌هــا ببیننــد و ببیننــد و ببیننــد کــه: ... کتــاب، پربهاتریــن شــیء بــرای معلــان و 

مربیــان ماســت.

آیین‌سازی:

"به آیین، یکی جشن نو ساختند ...")شاهنامه، فردوسی(

بــرای خوانــدن کتــاب، بــرای اضافــه کــردن یــک کتــاب جدیــد بــه کتابخانــه، بــرای بــاز کــردن 
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کتــاب، بــرای تمــام شــدن یــک کتــاب قصــه، بــرای هفتــه کتــاب و کتاب‌خوانــی، بــرای آغــاز 

ســال، بــرای پایــان ســال، بــرای امانــت گرفــن و عــودت دادن کتــاب، بــرای خریــدن کتــاب، 

بــرای رفــن بــه فروشــگاه کتــاب، بــرای هــر چیــز مرتبــط بــا کتاب یــک آییــن، یک ســنت، یک 

مراســم، یــک رســم خلــق کنیــد. در سرمقالــه پاییــز توضیــح دادم کــه قــدرت آیین‌هــا و رســوم 

ــن  ــرای شــاگردان‌مان، آیی ــه ب ــاح کتابخان ــرای افتت ــا ب ــد. م ــم نگیری ــک را دســت ک پداگوژی

افتتاحیــه تــدارک می‌دیدیــم. کتاب‌هــای جدیــدی کــه می‌رفتــم برای‌شــان می‌خریــدم 

ــردم. خلاصــه  ــزار می‌ک ــی برگ ــن رونمای ــم، آیی ــه کن ــه اضاف ــه کتابخان ــی می‌خواســتم ب را وقت

ســعی کنیــد ماننــد همــه مفاهیــم تربیتــی دیگــر، بــرای کتاب‌خوانــی نیــز آیین‌هــا و رســومات 

ــار هفتــه کتاب‌خوانــی، زنــگ  گوناگــون پداگوژیــک خلــق کنیــد. نــه اینکــه فقــط ســالی یک‌ب

ــن  ــودکان و والدی ــش ک ــرض نمای ــد و در مع ــان را بیاورن ــاشر کتاب‌هایش ــا ن ــار ت ــد چه بزنی

بگذارنــد و بــرود تــا ســال بعــد...

بچه‌هایـــی کـــه مســـئول کتابخانـــه بودنـــد، بـــا ذوق و ســـلیقه خودشـــان، ایـــن مدلـــی کتابخانـــه جدیـــد کلاسشـــان را 
افتتـــاح کردنـــد. نخندیـــد! آن موقع‌هـــا امکانـــات و ســـلیقه پسربچه‌هـــا در همیـــن حـــد بـــود...
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ســـرفصــــل

حریص‌سازی:

"بر قرائت من حریصم همچو جان ..."

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم، حکایت نابینا و مصحف(

ــص شــوند.  ــاب حری ــدن کت ــه خوان ــا ب ــا بچه‌ه ــد ت ــد بکنی ــر می‌آی ــر کاری از دســت‌تان ب ه

ــواب هــم دارد. نگــران  ــدارد هیــچ، ث ــراد کــه ن ــی اســت کــه حــرص زدن، ای ــن از آن جاهای ای

ایــن هــم نشــوید کــه بعــداً هرزخــوان بشــوند. آنقــدر ضــد ایــن حــرص زدن و ضــد هرزخوانــی 

برای‌شــان وجــود دارد )وســایل ارتبــاط جمعــی و بازی‌هــای کامپیوتــری و موبایــل و ...( کــه 

هرزخــوان نخواهنــد شــد. بچه‌هــای ایــن نســل آن‌قــدر فقــر ویتامیــن کتــاب دارنــد، کــه بایــد 

زیــادی هــم بهشــان قــرص کتــاب داد. درمــان هرزخوانــی ســاده و مطلوب‌تــر اســت از درمــان 

ــود  ــم خ ــی ه ــم کم ــح می‌ده ــت. ترجی ــاد اس ــده زی ــازی ای ــرای حریص‌س ــی! ب کتاب‌نخوان

ــردن  ــذاب ک ــرای ج ــده ب ــت از ای ــر اس ــت پ ــایت‌ها و اینترن ــه در س ــد. البت ــر کنی ــ افک ش

کتاب‌خوانــی بــرای کــودکان. بگردیــد و پیــدا کنیــد. آن‌قــدر بــه زبــان ســاده و زیــاد هســت که 

بــا جســتجوی چهــار تــا کلمــه کلیــدی نظیــر »…, book , interest , how« می‌توانیــد 

ایده‌هــای زیــادی از اینترنــت پیــدا کنیــد. همچنیــن توصیــه می‌کنــم کتــاب ایده‌هایــی 

ــی  ــز نگاه ــن را نی ــر صابری ــی ن ــه و کتاب‌خوان ــه مطالع ــودکان ب ــازی ک ــرای علاقه‌مندس ب

ــا  ــی بازی‌ه ــن قرت ــی و ای ــت طبیع ــناختی و تربی ــی روش ش ــه کس ــا ک ــد. آن قدیم‌ه بیندازی

ــاگردان‌مان  ــازی ش ــرای حریص‌س ــان ب ــاری خودم ــان روش رفت ــه ه ــا ب ــت، م را نمی‌دانس

ــی مســابقه می‌گذاشــتیم، تعــداد صفحــات مطالعــه شده‌شــان را روی نمــودار  ــه کتاب‌خوان ب

می‌بردیــم و رقابــت می‌انداختیــم، بــرای تشــویق و جایــزه کتاب‌هــای مــورد علاقــه طــرف یــا 

کتابــی کــه در کتابخانــه نبــود و همــه دنبالــش بودنــد هدیــه می‌دادیــم، یــک ســؤال امتحــان را 

از کتاب‌هــای کتابخانــه کــه خوانــده بودنــد می‌دادیــم، تابســتان برنامــه مطالعاتــی برای‌شــان 

تــدارک می‌دادیــم، اگــر در ریاضــی نمــره کــم می‌آوردنــد و از کتاب‌خوانــی زیــاد امتیــاز جمــع 

کــرده بودنــد، امتیازشــان را تبدیــل بــه نمــره می‌کردیــم کــه کمک‌شــان کنــد و .... خلاصــه 

خودمــان را بــه در و دیــوار می‌زدیــم و هــزار راه درســت و نادرســت را می‌رفتیــم کــه بچه‌هــا 
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عاشــق کتــاب خوانــدن شــوند. امــروز می‌دانــم کــه کــدام آن راه‌هــا نادرســت بودنــد. شــاید 

ــاً درســت  ــان کام ــه هدف‌م ــم ک ــا مطمئن ــوده باشــند. ام همه‌شــان وســیله‌های نادرســتی ب

ــیله را  ــدف، وس ــت: "ه ــوان گف ــه می‌ت ــت ک ــواردی اس ــورد از آن م ــن م ــتثنائاً ای ــوده و اس ب

ــد!" �� �� ــه می‌کن توجی

حاشیه‌سازی:

»آه کاین حاشیه از متن بود مشکل‌تر...«  )صائب تبریزی(

کتاب‌خوانــی را بــه خــود کتاب‌خوانــی محــدود نکنیــد. برنامه‌هــای حاشــیه‌ای و جانبــی 

متنــوع و جــذاب و هدف‌منــد برایــش طراحــی و اجــرا کنیــد. برنامه‌هــا و ایده‌هایــی کــه 

ــطوح  ــه س ــا را ب ــع آنه ــرد. در واق ــر ب ــاب فرات ــک کت ــدن صرف ی ــطح خوان ــا را از س بچه‌ه

بالاتــری از ســطوح یادگیــری بلــوم یــا پرلــز رهنمــون ســازد. بــه ســطوح کاربــرد و ترکیــب و 

تجزیــه و تحلیــل و نقــد و خلــق دســت یابنــد. در واقــع می‌توانیــد یــک برنامــه کتاب‌خوانــی 

ــک  ــر ســطح ی ــرای ه ــی ب ــد. یعن ــاده کنی ــوم طراحــی و پی ــا بل ــز ی ــر ســطوح پرل ــق ب را منطب

ــی خــوب  ــن کار را خیل ــار ای ــا کتــاب طراحــی کنیــد. مــن یک‌ب ــط ب ــا برنامــه مرتب فعالیــت ی

انجــام دادم. اول کتــاب قصه‌هــای مجیــد را بــرای شــاگردان اول راهنمایــی‌ام انتخــاب کــردم. 

هــر هفتــه آنهــا یــک قصــه از قصه‌هــای مجیــد را می‌خواندنــد. فیلمــش را هــم دیدنــد. آنجــا 

ــدن  ــر از دی ــد لذت‌بخش‌ت ــدر می‌توان ــه چق ــک قص ــاب ی ــدن کت ــد خوان ــه فهمیدن ــود ک ب

فیلمــش باشــد. بعــد برای‌شــان یــک نمایشــگاه از ســایر آثــار آقــای مــرادی کرمانــی ترتیــب 

ــاب را انتخــاب  ــا دو کت ــک ی ــر ایشــان، ی ــاب دیگ ــد کت ــن چن ــا می‌توانســتند از بی دادم. آنه

کــرده، بخواننــد و آن را بــا قصه‌هــای مجیــد همیــن نویســنده مقایســه کننــد. حــالا آنهــا آثــار 

ــا ســبک نویســندگی و قلــم او  یــک نویســنده )هوشــنگ مــرادی کرمانــی( را مــرور کــرده و ب

ــه مســابقه‌ای ترتیــب دهــم و از ایشــان بخواهــم  ــود ک ــت آن ب ــد. حــالا وق آشــنا شــده بودن

ــد. میانگیــن جمــع  ــه قصه‌هــای مجیــد بیفزاین ــی، قصــه‌ای ب ــد ســبک مــرادی کرمان ــا مانن ت

ــز  ــع و نی ــرای کل جم ــه ب ــن می‌گشــتم ک ــال ای ــد. دنب ــر آم ــن کار ب ــس ای نســبتاً خــوب از پ
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ــی از  ــوز حرف ــم کــه، آن زمان‌هــا هن ــم )گفت ــه کن ــزه‌ای تهی ــن مســابقه چــه جای ــدگان ای برگزی

ــای  ــا خــود آق ــزه‌ای بهــ راز اینکــه ب ــدم چــه جای ــود!( دی ــی بازی‌هــا در مــدارس نب ــن قرت ای

نویســنده روبــرو شــوند و داســتان‌ها و نقدهای‌شــان را بــرای او بخواننــد. افتــادم دنبــال پیــدا 

کــردن آقــای هوشــنگ مــرادی کرمانــی و بــا ده تــا واســطه بالاخــره توانســتم تلفــن منزلــش را 

پیــدا کنــم. زنــگ زدم و برایــش ماجــرا را تعریــف کــردم. مجــاب شــد. خــودم رفتــم دنبالــش 

)آخــر خــودم هــم ذوق زده بــودم. تــا آن روز هیــچ نویســنده مشــهوری را از نزدیــک ندیــده 

بــودم(. تــوی ماشــین برنامــه را برایــش توضیــح دادم. رســیدیم مدرســه. برایــش تعجــب‌آور 

بــود کــه بایــد کفش‌هایــش را در بیــاورد. وقتــی وارد ســالن شــد و همــه شــاگردانم بــه احــرام 

ورودش ایســتادند، خــودم داشــتم از دلهــره می‌مــردم. نشســت. گــرم و صمیمــی. مثــل خــود 

قصه‌هــای مجیــد. برگزیــدگان آمدنــد و قصه‌هــای افــزوده بــه مجیــدش را خواندنــد. خیلــی 

خوشــش آمــد. گفــت یکــی دو تــا را خــودم هــم شــک کــردم کــه مــن نوشــته بــودم یــا نــه! بعد 

نوبــت نقدهــا شــد. یکــی از بچه‌هــا آمــد و نقدهایــی را کــه بــه یکــی از کتاب‌هایــش داشــت، 

بــا صراحــت خوانــد. نقدهــا بــه نظــر مــن به‌جــا بــود. ولــی ایــن قســمت را پیش‌بینــی نکــرده 

بــودم. آقــای نویســنده برآشــفت کــه یکــی دو طفــل خُــرد دارنــد بــه او خُــرده می‌گیرنــد. مــن 

ــه و چه‌چــه طفــل  ــا به‌ب ــع وارد عمــل شــدیم و ب ــگاه کــردم و همــکارم مــرا. سری همــکارم را ن

نقــاد را ســاکت کردیــم و هدیــه اســتاد را تقدیــم کردیــم و داســتان ختــم بــه خیــر شــد. 

برنامه‌ســازی یعنــی ایــن. هــم مــنِ معلــم و هــم شــاگردان، کلــی چیــز آموختیــم. یــک کتــاب، 

ــه همه‌مــان آموخــت و همــه مــا  ــه وجــود آورد و کلــی درس ب یــک نویســنده، کلــی برنامــه ب

ــم از نویسنده‌هایشــان  ــا ه ــی کتاب‌ه ــی گاه ــا شــدیم و دانســتیم حت بیشــ رعاشــق کتاب‌ه

ــد ...�� ــل می‌کنن ــ رعم به

معلم دیروز، شاگرد امروز – محمدرضا باقری
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بچه‌ها در حال خواندن داستان‌ها و نقدهایشان در حضور آقای هوشنگ مرادی کرمانی، خالق قصه‌های مجید

هدیــه مــا بــه آقــای نویســنده یــک گل کاکتــوس زیبــا بــود کــه از قبــل تحقیــق کــرده بودیــم و می‌دانســتیم کــه بــه کاکتــوس 
علاقــه دارد. برگزیــده اول مســابقه داستان‌نویســی ایــن افتخــار را داشــت تــا ایــن هدیــه را بــه آقــای مــرادی کرمانــی بدهــد.
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